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  دوّم: لفظ نهیدوّم: لفظ نهی  طلبطلبادامه مادامه م

و به این نتیجه و به این نتیجه   گذشتگذشتاساسی می باشد. جهت اوّل اساسی می باشد. جهت اوّل   چند جهتچند جهت  ذیلذیللفظ نهی، نیازمند پی گیری آن لفظ نهی، نیازمند پی گیری آن بیان شد که تبیین مباحث مربوط به بیان شد که تبیین مباحث مربوط به 

مراد مراد و به این نتیجه رسیدیم که و به این نتیجه رسیدیم که گردید گردید   ذکرذکر  دوّم نیزدوّم نیزجهت جهت   می باشد.می باشد.« « النهیالنهی  مادّةمادّة»»، اصحّ و انسب از تعبیر به ، اصحّ و انسب از تعبیر به ««لفظ النهیلفظ النهی»»رسیدیم که تعبیر به رسیدیم که تعبیر به 

ظ مادّه ای ظ مادّه ای نیز به لحانیز به لحا  طبعاً معنای مشتقّات آنطبعاً معنای مشتقّات آن  وو  ن بودهن بودهآآمصدری مصدری   هیئتهیئتخصوص خصوص از لفظ نهی که در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرد، از لفظ نهی که در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرد، 

و بیان شد که در این زمینه اقوال مختلفی وجود دارد. قول و بیان شد که در این زمینه اقوال مختلفی وجود دارد. قول یعنی موضوع له لفظ نهی بود یعنی موضوع له لفظ نهی بود در جهت سوّم در جهت سوّم بحث بحث   گردد.گردد.که دارند، روشن می که دارند، روشن می 

ی ی مم  ««قول لا تفعلقول لا تفعل»»به معنای به معنای   بوده وبوده ولفظ نهی و مشتقّات آن، از مقوله معنا و مفهوم نیست، بلکه از مقوله لفظ لفظ نهی و مشتقّات آن، از مقوله معنا و مفهوم نیست، بلکه از مقوله لفظ   موضوع لهموضوع لهاینکه اینکه   یعنییعنیاوّل اوّل 

  قول دوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.قول دوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.ادامه به بیان ادامه به بیان در در   قرار گرفت.قرار گرفت.  بیان گردیده و مورد نقدبیان گردیده و مورد نقد  باشد،باشد،

  دومّدومّقول قول بیان بیان 

طلب طلب »»نیز به معنای نیز به معنای   نهینهی، ، بودبود« « طلب فعلطلب فعل»»  ه معنایه معنایببنهی در مقابل امر قرار دارد، لذا همانطور که امر نهی در مقابل امر قرار دارد، لذا همانطور که امر   ::از اندیشمندان اصولی فرموده انداز اندیشمندان اصولی فرموده اندبرخی برخی 

  ..می باشدمی باشد« « ترک فعلترک فعل

الحقّّ ههنا ایضاً نظیر ما مرّ فی الامر من انّها الحقّّ ههنا ایضاً نظیر ما مرّ فی الامر من انّها »»ید: ید: فرمافرمامی می   11ههدر الوافیدر الوافی  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  تونیتونیاصولی می باشد. فاضل اصولی می باشد. فاضل مشهور میان علمای مشهور میان علمای قول، قول،   ایناین

النهی هو طلب ترک الفعل بقول من العالی علی سبیل النهی هو طلب ترک الفعل بقول من العالی علی سبیل : »: »فرموده اندفرموده اند  22در قوانیندر قوانیننیز نیز   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»ای قمی ای قمی ؛ میرز؛ میرز««فی طلب الترکفی طلب الترک  حقیقةحقیقة

  ..««المشهور، الّا طلب الترکالمشهور، الّا طلب الترک  حدّهحدّه  النهی علی حسبالنهی علی حسب  حقیقةحقیقةلیس لیس »»می فرمایند: می فرمایند:   همهم  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  33؛ صاحب هدایة المسترشدین؛ صاحب هدایة المسترشدین««الاستعلاءالاستعلاء

  مدلولی اثباتی دارد،مدلولی اثباتی دارد،مانند امر، مانند امر، ، نهی ، نهی اساس این نظریّهاساس این نظریّهبر بر   ،،ده اندده اندمومونن  تصریحتصریح  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  44مانند محقّق خراسانیمانند محقّق خراسانیرخی از بزرگان رخی از بزرگان که بکه بهمانطور همانطور 

، مضاف به یک ، مضاف به یک اتیاتیلی در امر، همان مدلول اثبلی در امر، همان مدلول اثبوو  ی باشدی باشدمممضاف به یک معنای سلبی یعنی ترک مضاف به یک معنای سلبی یعنی ترک   این مدلول اثباتیاین مدلول اثباتی  در نهیدر نهیبا این تفاوت که با این تفاوت که 

  ..ی ثبوتی یعنی فعل استی ثبوتی یعنی فعل استمعنامعنا

  قول دوّمقول دوّم  نقدنقد

  ..ه استه استرار گرفترار گرفتققمورد مناقشه مورد مناقشه   مختلفمختلف  تتااجهجه  توسّط اعاظمی از اصولیّون ازتوسّط اعاظمی از اصولیّون از  نظریّهنظریّهاین این 

  اوّلاوّلاشکال اشکال 

چه به صورت چه به صورت   --  در قالب صیغ مشتقّه مختلفدر قالب صیغ مشتقّه مختلف  است کهاست کهاز اموری از اموری   ین دلیل که یقیناً نهیین دلیل که یقیناً نهیاشد، به ااشد، به الفظ نهی، نمی تواند طلب ترک بلفظ نهی، نمی تواند طلب ترک بمدلول مدلول 

  استاست  افرادیافرادی  آنآن  موضوعموضوع  ––  و چه به صورت انشائیو چه به صورت انشائی« « القبورالقبور  رةرةزیازیانهیتکم عن نهیتکم عن »»اری مثل اری مثل ، و چه به صورت اخب، و چه به صورت اخب««الناهی عن المنکرالناهی عن المنکر»»وصفی مثل وصفی مثل 

  ،،عدم ازلیعدم ازلیو و   بودهبودهعدم ازلی عمل نعدم ازلی عمل ن  ا که ترک یک عمل، چیزی جزا که ترک یک عمل، چیزی جزو از آنجو از آنج  باشندباشند  که در انجام عمل منهیٌّ عنه، برخوردار از قدرت و اختیارکه در انجام عمل منهیٌّ عنه، برخوردار از قدرت و اختیار

  ییوجودوجود  حقیقتحقیقت  معنای آنمعنای آن  بایدباید، بلکه ، بلکه دداشاشببطلب ترک طلب ترک معنای معنای به به نمی تواند نمی تواند   هیهینن  اشد، لذااشد، لذامی بمی بو خارج از اختیار او و خارج از اختیار او سابق بر وجود مکلّف سابق بر وجود مکلّف 

  ..واقع شودواقع شود  کلّفکلّفمماختیار اختیار   محدودهمحدوده  واند درواند دربتبت  تاتاباشد باشد   کفّکفّطلب الطلب ال  مثلمثل

                                           
1
 98صفحه فی اصول الفقه، الوافیه  - 

 809حه ، صف1 ، جلدالمحکمة فی الاصول القوانین -2

  298، صفحه 2هدایة المسترشدین، جلد  -8

الظاهر أن النهي بمادته و صیغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته و صیغته غیر أن متعلق الطلب في »می فرمایند:  148ایشان در کفایة الاصول، صفحه  -4
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گفته می شود فلان شیء در گفته می شود فلان شیء در ه ه اینکاینک»»  می فرمایند:می فرمایند:  وو  ایراد بر آمدهایراد بر آمده  در صدد دفع ایندر صدد دفع این  ««علیهعلیه  رحمة الّه رحمة الّه »»  11بعضی از بزرگان مانند محققّ خراسانیبعضی از بزرگان مانند محققّ خراسانیالبتّه البتّه 

که می تواند آن را که می تواند آن را   ست که فلان شخص می تواند آن شیء را ایجاد نماید، همانطورست که فلان شخص می تواند آن شیء را ایجاد نماید، همانطوراابه این معنا به این معنا ، ، ی باشدی باشدممید اختیار و قدرت فلان شخص ید اختیار و قدرت فلان شخص 

به به   اواوموجود می شود و امّا اگر اراده موجود می شود و امّا اگر اراده د، آن شیء د، آن شیء نمونمومت ایجاد آن حرکت مت ایجاد آن حرکت و به سو به س  ههتعلقّ گرفتتعلقّ گرفت  آنآن  راده شخص به ایجادراده شخص به ایجاداگر ااگر ا  ..ایجاد ننمایدایجاد ننماید

منفکّ از قدرت بر عدم ایجاد آن نیست منفکّ از قدرت بر عدم ایجاد آن نیست   ،،لذا قدرت بر ایجاد شیءلذا قدرت بر ایجاد شیء  ..و به سمت انجام آن حرکت نکرد، موجود نمی شودو به سمت انجام آن حرکت نکرد، موجود نمی شود  ههایجاد تعلقّ نگرفتایجاد تعلقّ نگرفت

، موجَب، غیر قادر و ، موجَب، غیر قادر و داشته و بلکه نسبت به ایجاد آنداشته و بلکه نسبت به ایجاد آنیز نیز ن، یقیناً قدرت بر ایجاد آن ن، یقیناً قدرت بر ایجاد آن نارداردشخص قدرت بر عدم ایجاد شیء ندشخص قدرت بر عدم ایجاد شیء ند  گفته شودگفته شود  و اگرو اگر

  اهد بود.اهد بود.مجبور خومجبور خو

می باشد، می باشد،   برای مکلفّینبرای مکلفّینغیر مقدور غیر مقدور م ازلی امری م ازلی امری عدعدو و   بودهبودهعدم ازلی عدم ازلی ترک ترک که که   ادعّاادعّا  ایناین  اگر چهاگر چه  ::با توجّه به این مطلب گفته می شودبا توجّه به این مطلب گفته می شودحال حال 

پایان استمرار عدم و پایان استمرار عدم و ، قادر بر ایجاد آن شیء هستند و ایجاد شیء، مستلزم قطع و ، قادر بر ایجاد آن شیء هستند و ایجاد شیء، مستلزم قطع و مکلفّینمکلفّیناز طرفی از طرفی   کهکه  از آنجااز آنجا  ولیولی  ،،استاستپذیرش پذیرش   وردوردمم

و از طرفی و از طرفی   استاستم استمرار عدم آن شیء م استمرار عدم آن شیء ستلزستلزو عدم ایجاد شیء هم مو عدم ایجاد شیء هم م  می باشندمی باشندقادر بر عدم ایجاد آن شیء نیز قادر بر عدم ایجاد آن شیء نیز لذا لذا   ،،استاست  ءءنبودن آن شینبودن آن شی

ین مقدار از قدرت بر ین مقدار از قدرت بر و همو هم  لذا مکلفّین قدرت بر استمرار عدم آن شیء خواهند داشتلذا مکلفّین قدرت بر استمرار عدم آن شیء خواهند داشت، ، می باشدمی باشد  آن نیزآن نیز  ملزوم، قدرت بر لازمملزوم، قدرت بر لازم  قدرت برقدرت برنیز نیز 

    حلّ می نماید.حلّ می نماید.  ،،معنای طلب ترک شیءمعنای طلب ترک شیءبه به   مکلفّین رامکلفّین را  استمرار عدم، مشکل تعلقّ نهی بهاستمرار عدم، مشکل تعلقّ نهی به

  مموّوّدداشکال اشکال 

به آن نهی به آن نهی   موارد، جمله ای دلالت بر طلب ترک فعل دارد، در حالی که عرفاًموارد، جمله ای دلالت بر طلب ترک فعل دارد، در حالی که عرفاًاز از چون در بعضی چون در بعضی جامع و مانع نمی باشد، جامع و مانع نمی باشد،   ذکور،ذکور،ممتعریف تعریف 

  مثال اولّمثال اولّ. به . به ««ترک المراءترک المراءااو و »»است: است:   روایت وارد شدهروایت وارد شده  رریا دیا د  وو  ««طلب منک ترک الشربطلب منک ترک الشربأأ»»گفته نمی شود، مثل اینکه مولی بفرماید: گفته نمی شود، مثل اینکه مولی بفرماید: 

همچنین در بعضی موارد، جمله ای دلالت بر همچنین در بعضی موارد، جمله ای دلالت بر   ؛؛شده و اطلاق نهی نمی گرددشده و اطلاق نهی نمی گرددامر به ترک مراء گفته امر به ترک مراء گفته   درخواست ترک شرب و به مثال دوّمدرخواست ترک شرب و به مثال دوّم

  ..می باشدمی باشدطلب ترک ترک طلب ترک ترک   که مشتمل برکه مشتمل بر  ««لا تترک الصلاةلا تترک الصلاة»»مثل مثل   ددطلب ترک فعل ندارد، ولی عرفاً به آن نهی گفته می شوطلب ترک فعل ندارد، ولی عرفاً به آن نهی گفته می شو

  مموّوّسساشکال اشکال 

دام دام در حالی که هیچکدر حالی که هیچک  ،،می شودمی شودحب حب   یعنییعنی  طلب نفسانی فعلطلب نفسانی فعل  یعنی کراهت داشتن ویعنی کراهت داشتن و  فعلفعل  طلب فعل، شامل طلب نفسانی ترکطلب فعل، شامل طلب نفسانی ترکترک یا ترک یا طلب طلب 

به آن اضافه به آن اضافه نمودن نمودن و ابراز و ابراز   رراظهااظهاترک می باشد، لا محاله باید قیدی مثل ترک می باشد، لا محاله باید قیدی مثل   فرض بپذیریم که نهی از مقوله طلبفرض بپذیریم که نهی از مقوله طلب  نهی و یا امر نیستند، لذا برنهی و یا امر نیستند، لذا بر

  ردد تا این موارد خارج شود.ردد تا این موارد خارج شود.گگ

  چهارمچهارماشکال اشکال 

باشد، در حالی که ظاهر باشد، در حالی که ظاهر   تقابلی به معنای واقعی میان آنهاتقابلی به معنای واقعی میان آنهانباید نباید ی بوده و ی بوده و اساس این تعریف، هر یک از امر و نهی از افراد طلب مولواساس این تعریف، هر یک از امر و نهی از افراد طلب مولوبر بر 

که که   استاست  آنآن  ایستهایستهشش، لذا ، لذا است و دیگری سلبیاست و دیگری سلبیتقابل میان معنای آنها دارد، یکی اثباتی تقابل میان معنای آنها دارد، یکی اثباتی   ت شرعیّه و عرفیّه، حکایت ازت شرعیّه و عرفیّه، حکایت ازدر محاورادر محاورات ت استعمالااستعمالا

  ا ظاهر استعمالات، سازگاری پیدا نماید.ا ظاهر استعمالات، سازگاری پیدا نماید.به معنایی مقابل معنای امر تفسیر شود تا ببه معنایی مقابل معنای امر تفسیر شود تا ب  نهینهی

  خواهد بود.خواهد بود.جامع و کامل نجامع و کامل ن  فسیریفسیری، ت، تترکترکنهی به طلب نهی به طلب   فسیرفسیرتت  ،،توجهّ به ایرادات فوقتوجهّ به ایرادات فوق  اابب  هر حالهر حاله ه بب

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
1
بعد از اختیار این مبنا که نهی به معنای طلب ترک می باشد، نه طلب کفّ، در صدد بیان این اشکال و  ،148در کفایة الاصول، صفحه  «رحمة الله علیه» محققّ خراسانی - 

توهم أن الترك و مجرد أن لا یفعل خارج عن تحت الاختیار فلا یصح أن یتعلق به البعث و الطلب فاسد فإن الترك أیضا یكون »ی فرمایند: پاسخ از آن بر آمده و م

ار الذي یكون بحسبه ء و الاستمرمقدورا و إلا لما كان الفعل مقدورا و صادرا بالإرادة و الاختیار و كون العدم الأزلي لا بالاختیار لا یوجب أن یكون كذلك بحسب البقا

 .«محلا للتكلیف


